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Abstract 
the Ayan Sabitah (Fixed Entities) in theoretical mysticism are the forms 

of divine seminary that have entered the body of the world in the sacred 

grace, the lords in the divine science are proven only once in the era, and 

in the names of the names and attributes, the essence of transcendence 

has become the essence of transcendence. This study is a theoretical 

study that, in the way library research and description and adaptation of 

data, examines the synonyms of Ayan Sabitah in a descriptive- 

comparative way in ancient Zoroastrian religion. The purpose of the 

present study is to investigate the fundamental similarities of these two 

religious and mystical attitudes. Referring to the findings of the research, 

it can be said that the spiritual forms of the universe in the Zoroastrian 

religion are called the Farwashi Amashaspand, who, like the Lords, were 

created before the creation of existence, and located in the Giti body, in 

the manifestation of names and attributes, the manifestations of 

Ahuramazda in They are the world of Gita. Both attitudes refer to the 

covenant and confession of the mission of servitude. Divine science is 

constant and in the scientific truths of beings have the same definitions. 
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 چکیده

اند،  به کالبد عالم وارد شده مقدّس، فیض در الهی هستند که علمیة صور نظری، عرفان ثابته در اعیان

 صفات، و اسماء کسوت در اند واند که تنها یک بار در ازل تحدید یافتهاعیان در علم الهی ثابت

 ای وکتابخانه شیوة پژوهشکه به است ای نظریمطالعهاین پژوهش . اند تعالی گشته حق ذات مظهر

تطبیقی در آیین کهن  -شیوة توصیفی ، تفسیر مترادف اعیان ثابته را بههاداده تطبیقتوصیف و 

های بنیادی این دو  دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی شباهت زرتشتی مورد بررسی قرار می

 در معنوی عالم صور که توان گفتمی ی تحقیقهادر اشاره به یافتهنگرش آیینی و عرفانی است. 

-هستی، خلق گردیده همانند اعیان، پیش از آفرینش که دارند نام امشاسپندان فرَوشَی زرتشتی، آئین

ها در تجلّی اسماء و صفات، مظاهر اهورامزدا در عالم  آن اند،گرفته قرار گیتایی کالبد اند و در

الهی  گیتایی هستند. در هر دو نگرش به عهد الست و اقرار به رسالت بندگی اشاره شده است. علم

 است و در حقایق علمی موجودات، تعاریفی یکسان با یکدیگر دارند.  ثابت ها آن در

 

 فروهر، امشاسپند، اوستا، اعیان ثابته، عرفان اسلامی.: کلیدواژه ها
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 مقدمه -2

رود و عرفان قرن هفتم هجری قمری، نقطة عطفی در سیر تطوّر عرفان اسلامی به شمار می

 ،عربیابن الدینمحییآرای با بود، معاملات عرفانی و آداب خاص خانقاهی  مختص بهکه عملی 

دهد.  عربی شاکلة اصلی مبانی عرفان نظری را تشکیل میاندیشة ابن گیرد. رنگی دگر به خود می

اعیان ثابته، فیض اقدس، فیض مقدّس مرتبة احدیت، مرتبة واحدیت، احدیت جمع، مراتب و 

-الحکم و آراء ابنوعات متنوعّ و مبسوطی بود که در کتاب فصوصدرجات وجود از جمله موض

 (. 61: 1814)میرباقری فرد،  عربی مطرح شد

ترین نوشتار ایرانیان و  آیین زرتشتی و کتاب اوستا نیز میراث مشترک فرهنگی جهانیان، کهن

بازماندة اوستا، تنها های  نویسنامة دینی مزداپرستان است. در طول بیش از یک هزاره اخیر، دست

ها بود و در  های ورجاوند دینی زرتشتیان، در ایران و هندوستان، در اختیار خود آن به صورت متن

ها هیچ خبری نداشتند و یا از راه شد و دیگران یا از وجود آن های مذهبی ایشان خوانده میآیین

ها به خاطر سپرده بودند  یادی دربارة آنبنگونه و بیهای پراکنده، مطالب افسانهها و یادآوریاشاره

ندای زرتشت ندای »گوید:  (. رابیندرانات تاگور دربارة زرتشت می1و  3: 1835)دوست خواه، 

رسد و این ندا نه فقط برای راهنمایی یک قوم ای است که تا امروز به گوش میجاودانی و زنده

و هر جا باید راهنمای جامعة بشری  قلیل بود، بلکه تعلیمات اخلاقی زرتشت را در هر دوره

 (.75: 1854)مهرین، « دانست

اکنون با توجه به دو رویکرد مذهبی و معرفتی به مبنای حرکت و وجود در عالم، پرسش اصلی 

عربی و ویژگی آن اعم از عدم اتصاف به پژوهش حاضر این است که اگر اعیان ثابته در عرفان ابن

عنوان یک جاعل بنا بر ثبوت علمی و ماهیت علمی آن را به تعینات هستی و همچنین عدم جعل

های آفرینی و همة ویژگیتوان این نوع نظریة نوین در تاریخ عرفان اسلامی بدانیم چگونه می

ای دور در ایران اوستایی نسبت داد و اگر این امر ممکن باشد، این دو منحصر بدان را به گذشته

ها  دیگر دارند؟ و در محور پژوهشی این تطبیق؛ آنیادینی با یکهای بننحله از نگرش، چه شباهت

 دیگر دارند؟ هایی نسبت با یکچه تفاوت

 

 بیان مسئله -2-2

ترین ادیان قدیمی یکی ازاین دین  ،آیین زرتشتی است که به دین بهی نیز شهرت دارد ،مَزدیسنا

-ها و آموزهاندیشه» .گیردسرچشمه می زرتشت اسپیتمان پیامبر ایرانی،های جهان است که از آموزه
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ای های فلسفی و نهادهای گوناگون دینی روزگاران کهن بازتاب گستردههای زرتشت در مکتب

 (. 41: 1835)دوست خواه، « داشته و تأثیرهای آشکار بر جا گذاشته است

سرمشق و نمونة از دیدگاه افلاطون نه تنها انسان، بلکه همة امور عالم، اصل و حقیقتی دارد که 

واقع، چیزهایی که به یابد. در میشود و تنها عقل آن را درکامل این امور است و به حواس درک نمی

هر یک از اجسام را ( »23: 1838آیند، پرتوی از مثل خود هستند. )فروغی، حدس و گمان ما در می

چنین صورت باطنی  یک صورت معنوی و ذهنی موجود است، نه آنکه فقط انسان و آتش و آب را

موجود است بلکه نیکویی و خوبی و عدالت نیز دارای چنین صورت ذهنی است. صورت 

 1877)پورداوود، « کلیة اشیاء موجود هستی است (paradeigma)مشق قالب و سر (Ideas)ذهنی

نظر بسیار بعید به »گوید:  داند و می (. پورداوود فلسفة افلاطون را یادآور حکمت زرتشتی می514:

چنان که مفهوم (. هم514)همو: « رسد که افلاطون در فلسفه خویش تحت تأثیر مزدیسنا نباشد می

امشاسپند فروَهَر )فَروشَی( در فرهنگ ایران اوستایی با تعاریف اعیان ثابته در عرفان نظری بسیار 

 نزدیک و همانند است. 

در آئین باستانی زرتشت  رهَروَفَاسپندان نظریة اعیان ثابته در عرفان نظری تشابهاتی با تأویل امش

است که  عرفان نظری شناسی هستیعربی در ابنالدین محییهای یکی از نظریهدارد. اعیان ثابته 

از دیدگاه ابن . »است به اشیاءعلم خداوند ، و نظریة وحدت وجود همچون:معارف دیگری  علیت

عربی، خلقت عبارت است از اعطای وجود خارجی به ثابتات و موجودات علمی و بازتاب آثار و 

اعیان ثابته با امور محسوس و عینى (.  878: 1838)جهانگیری، « احکام اعیان ثابته در عالم شهود

 کلى باقى مى همواره معقول و سروکار دارند و حقیقت وجودى هر امر محسوس و عینى هستند،

 (. 143: 1835)موحد،  دهندمانند و وحدت و یگانگى خود را از دست نمى

نیز در آیین زرتشتی صور معنوی عالم ماده خوانده « مقدسان بی مرگ»آَمشِه سپنَتَه زرتشتی یا 

می شوند، از نظر پورداوود، فروهرها نیز در کنار امشاسپندان صورت معنوی هر یک از مخلوقات 

اند، یک وجه برای آنان دو جنبه قائل شده(. »531: 1877مزدا هستند )ر،ک؛ پورداوود،  اهورا

-ها صورت میگذرد جملگی به دستیاری اینلاهوتی و یک صورت ناسوتی. آنچه در عالم می

(. امشاسپند، اسماء و صفات اهورا مزدا و نگاهبانان عالم بشریت 124: 1871)اوشیدری،« پذیرد

ترتیب، وهومن، اردیبهشت و شهریور، سفندارمذ و خرداد و امرداد نام در عالم بهها  هستند. آن

در نخستین یشت که مختص به هرمز است، نسبت این فرشتگان به پروردگار معین گردیده »دارند. 

است: و هومن آفریدة من است، ای زرتشت، اردی بهشت آفریدة من است،... شهریور آفریدة من 

)اوشیدری، « ذ آفریدة من است، خرداد و امرداد هر دو از آفریدگان من هستنداست، ... سپندارم
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ها را شش امشاسپند نام نهاده که به (. اهورا مزدای یکتا دارای شش صفت است و آن125: 1871

معنی مقدّس جاودانی است. اشاوهیشتا؛ راستی و درستی و پیشرفت عالم کائنات؛ وهومنه؛ نهاد 

تدار مقدّس و سلطنت آسمانی؛ سپنتا آرمیتی؛ عشق و حبت و تواضع و اطاعت پاک؛ وهوخشترا؛ اق

مرگی، مطابق تعلیمات از خداوند و خلق؛ هروتات؛ کمال در این جهان؛ امرتات؛ جاودانگی و بی

ها را در ضمیر خود  ها[ باید از این شش امشاسپند بهره مند بوده و آن زرتشت، هر یک از ما ]انسان

به وسیلة آن سعادت خود و دیگران را تأمین کنیم، چنین شخصی در این جهان به  پرورش دهیم تا

امشاسپندان در  (.3 :1864مردان، )شهاوج کمال رسیده و در عالم دیگر رستگار خواهد گشت 

صورت مظهر در های اهورا هستند که بهاند، اینان نخستین آفریدهدوران ساسانی تشخص یافته

(. ما به فروهرهای نیک و توانا و مقدّسِ پاکان 2: 1864وشی، کنند)فرهاری میاند و وی را یآمده

فرستیم، به آن امشاسپندان درخشنده و تند نظر و بزرگ و بسیار توانا و دلیر و جاودانی و درود می

 (.422-428: 1835خواه، )دوست« مقدّس و آفریده اهورا

ها و و حتی هستند، اما هر یک از امشاسپندان و یزتای جداگانه با این که فروهرها خود دسته

نویسد:  (. اوشیدری ذیل واژة فَروشی می2: 1864وشی، )فره« خود اهورا نیز دارای فروهر هستند

پیش از عالم مادی، اهورا مزدا عالم فرَوشی را بیافرید، یعنی آنچه بایستی در دنیا ترکیب مادی »

ها موجود بوده است. عالم فرَوشی  پیش از آن، صور معنوی آنگیرد، از انسان و جانور و غیره. 

ها، مدّت سه هزار سال طول کشید. پس از انقضای این دورة روحانی از روی صور معنوی فروشی

گیتی به آنچه در آن است ساخته شده است و آنچه بعدها پا به عرصة وجود خواهد گذاشت نیز از 

 (.  874: 1871اوشیدری، « )همین صور معنوی پدیدار خواهد شد

روح یا قوة همراه، یا در معنی روئیدن، بالیدن، نمو کردن، »فروَهَر در معناهای متعدّدی همچون: 

گرویدن، ایمان آوردن، حمایت کردن، پناه دادن، و همچنین نگاهبان عالم آفرینش، و نگاهبان 

اظ نظرات دانشمندان متاخر، (. پورداوود با لح536: 1877)پورداوود، « نیکویی تعبیر شده است

مناسب است که آن را به معنی حمایت »معانی سنّتی را مناسب واژه فروهر نمی داند. از نظر او 

دادن از آن مفهوم است نمودن، پناه دادن، و یا به معنی پوشاندن و احاطه کردن که همان معنی پناه

فارسی باستان ظاهراً فرورتی و در در ر، هَروَدر پهلوی فَ»(. این واژه 536: 1877)پورداوود « بدانیم

خواهان ها[ که یاری)دهخدا ذیل واژه(. آنانند ]فرَوشَی« شودخوانده می (Fravashi)وشیاوستا فره

را پیروزی بخشند؛ که نیازمندان را رستگاری دهند؛ که رنجوران را  تندرستی ارزانی دارند؛ که 

در معانی دیگری از جمله: دانا، توانا، نیک، پاک، تیزبین، که چنان اشوَن را فر نیک بخشند. هم

-(. هم411و  410: 1835خواه، )دوست« شناس، دلیر، نیرومندبسته، پیمانمیانبخش، کمر برچاره
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ستاییم، آن فروهرهای نیک توانای مقدّس پاکان را می»آمده است که  26که در یسنا هات چنان 

)پورداوود، « واران بسیار زورمند دلیران اهورایی فناناپذیر پاک رافروهرهای مؤثّر دیدگانِ بزرگ

1812: 227.) 

انسان  ةاندیش» امشاسپندان فروشی مبین کمال است.  گونهدر ایران باستان، انسانی با صفات خدا

نیل در بینش زرتشت، تعالی معنوی انسان و  ،ای استوار داردرابطه های ایران باستانکامل، با اندیشه

ور از اَمشاسپندان همان صفات الاهی و ـشود؛ منظق میبه اهورامزدا از طریق اَمشاسپندان محقّ

آگاهی و تکامل روحانی  ها در مسیر خودفضایل انسانی است که آدمی با شناخت و کسب آن

در دین  .(110 :1874 ،)آشتیانی« شودگونه( مینهایت اهورایی )خدای نهد و در خویش گام می

یاد شده است، انسانی که به منزلة انسان کامل « باشندة ازلی»چون انوی نیز انسان نخستین، همم

-دست آمده، حاکی از آن است؛ که مانی خود همهای مانوی که در تورفان بهشود. سرودهتصوّر می

چون موجودی الهی، کامل و رهایی بخش مورد ستایش پیروان خود بوده است. در عرفان ایرانی 

مسئله انسان نخستین با مفهوم انسان کامل در عرفان اسلامی شباهت دارد. انسان نخستین که اغلب 

)آل « شود، همان فرزند خدا تصور شده که روح او جـزیی از روح خداوند استکیومرث تلقّی می

 (.878: 1863داوود، 

 

 ضرورت تحقیق-2-1

ها و برخی  در اوستا، به شباهت آناین پژوهش ضمن بازشناسی حکمت امشاسپندان فرَوشَی 

پردازد. پژوهش حاضر بیانگر مفهوم صورت  الهی در عرفان اسلامی می ها با صور علمیه تفاوت

 معنوی عالم وجود در تاریخ عرفان و حکمت به بلندای دیرینگی اندیشه و حکمت اوستایی است.

   

 شیوة پژوهش-2-3

ای انجام گرفته است و نگارنده با  خانه صورت کتابهاساساً بها آوری دادهدر این مقاله جمع

تطبیقی، ضمن بررسی کتب زرتشتی از جمله اوستا، دانشنامة مزدیسنا و  -رویکردی توصیفی 

-خصوص در اثر فصوصبندهش و همچنین مطالعة مفهوم نظریة اعیان ثابته در عرفان نظری، به

وَهَر در آئین زرتشتی و تطبیق آن با اعیان ثابته عربی، به بررسی مفاهیم امشاسپندان و فَرالحکم ابن

 پرداخته است.  در عرفان نظری

  

 



771 | .....تطبیقی امشاسپندان در آیین زرتشتی و بررسی  .  

 

 پیشینۀ پژوهش-2-0

های بسیاری دربارة اعیان ثابته عرفان نظری و  شده، پژوهشهای انجامبا توجه به بررسی

شود؛ اما ها اشاره می امشاسپندان و فروهرها در آئین زرتشتی صورت گرفته است، که به برخی از آن

بررسی تطبیقی امشاسپندان در آیین زرتشتی و اعیان ثابته در عرفان تاکنون پژوهش مستقلی در باب 

 صورت نپذیرفته است. نظری

بررسی و مقایسة تطبیقی مفهوم خلقت در »نامة (، در پایان1812میرقاسمی مهرنو و دیگران )

م خلقت در دو نگرش آیینی و معرفتی به بررسی و مقایسة مفهو« عربی و دین زرتشتعرفان ابن

صورتی علمی و روشمند مفهوم خلقت را در آیین پژوهش حاضر درصدد است بهپرداخته است. 

طور مفصل مورد بحث قرار داده و وجوه تشابه و موارد اختلاف آنان عربی بهزرتشت و عرفان ابن

 .گیری معقول و منطقی دست یازدرا بیان نموده و به یک نتیجه

عالم فروهری آپین زرتشتی را « پیوند فروهر و وحدت وجود»(، در مقالة 1816قدردان )

ای به داند. در مقالة فوق، اشاره مصداق نظریة وحدت وجود در آراء عارفان و حکیمان اسلامی می

ذرات اصلی مینوی آئین زرتشتی یا همان امشاسپندان نشده و همچنین فروهرها زرتشتی در قیاس 

کلیات آراء عرفان اسلامی و همچنین حکمت اشراقی تفسیر گشته است. تفاوت اصلی مقاله با 

ترین مبنای تحقیق است که فروهرها بر آن متصف عنوان اصلیحاضر اصطلاح امشاسپندان به

عربی و الدین ابنوشی در این مقاله تنها با نظریة اعیان ثابته محیی اند. همچنین امشاسپندان فرهگشته

-اعیان ثابته از دیدگاه ابن» (، در مقالة 1871راء متابعین او مورد ارزیابی قرار می گیرند.  شجاری )آ

عربی و ملاصدرا پرداخته است و به بحث و تحلیل این اصطلاح از منظر ابن« عربی و ملاصدرا

 سازد.  رآشکاعربی و حکمت متعالیه صدرایی را در عرفان ابنسعی بر آن داشته که مفهوم آن را 

ها در شناسی مزدایی و نقش آنجایگاه امشاسپندان در جهان»(، در مقالة 1816لاجوردی )

. در وردآشمار مینماد یک امشاسپند یا صورت گیتایی او به را هر بخش از آفرینش« سلوک فردی

-در جهان امشاسپنداناین پژوهش کوشش بر آن است که با بررسی اوستا و متون پهلوی نقش 

 .یت هر یک از آنان در سلوک فردی مورد توجه قرار بگیردشناسی زرتشتی، در کنار اهمّ

« عربیابن ةبر اساس نظری ثابته اعیان خارجی و اعیان ةرابط»(، در مقالة 1817کیانپور و مشیدی )

بدین موضوع ال و مداوم بین اعیان خارجی و اعیان ثابته آشکارکردن پیوند و ارتباط فعّبا هدف 

سویة زبان و مفاهیم ذهنی  شود ارتباط دوپایة زبانِ تأویلی روشن می در این پژوهش براند. پرداخته

 .دربارة اعیان ثابته و اعیان خارجی نیز برقرار است
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تحلیل ساختاری کمال دیوان »(، در مقالة 1813اسماعیل نیاگنجی، فرصی، پاشاپاسندی ) 

با روش که د ندار بر آن سعی، «پیشاآریایی هایاسطوره و امزدیسن آیین به نگاهی با امشاسپندان و

کاوی یابی کند و با ژرفتحلیلی واژة کمال دیوان و امشاسپندان را در زبان اوستایی ریشه -توصیفی

شود تا سو و کنکاش در مفاهیم تطبیقی آن از سوی دیگر تلاش میدر ساختار واژگانی از یک

 .به دست داده شودله ئصورتی دیگرگونه از طرح مس

شناسی امشاسپندان با رویکرد بررسی و چهره»(، در مقالة 1401نیا )زرفتن، صادق زاده، حیدری

ها در  شناسی امشاسپندان و صفات آنبه بررسی و چهره« به گاهان زرتشت و شاهنامة فردوسی

-این مقاله کوشیده اند. نگارندگان درحکیم فردوسی پرداخته« شاهنامه»بخش کهن اوستا و « گاهان»

ها و با شیوة توصیفی، تحلیلی، اسنادی و ارزیابی کمّی، ساختار کاوی در ساختار واژهتا با ژرفاند 

و شناسنامة مینوی امشاسپندان با نگرش به گاهان اشو زرتشت و تأثیر آن در شاهنامة فردوسی 

 . شناسی بشودواکاوی و چهره

  

 مبانی نظری تحقیق -2-5

طور خاص از قرن نوزدهم پا به عرصة وجود گذاشت و از همان زمان به تطبیقی بهادبیات 

ها حضور یافت. دربارة عنوان یک رشتة مستقل در دانشگاههای ادبی وارد شد و به گسترة بررسی

-های متفاوتی مطرح است که مهمتعریف و همچنین موارد مورد بحث در ادبیات تطبیقی، دیدگاه

(. مکتب فرانسه به تعیین 14: 1831فرانسوی و مکتب آمریکایی است )کفافی،  ها مکتبترین آن

های پژوهش در ادبیات تطبیقی توجه شایانی نمود. از بزرگان مکتب فرانسه اساتیدی چون: حوزه

جویار، فان تیجم، بالد سنبرگ و دیگران پا به عرصة وجود نهادند. در مکتب فرانسوی وجود رابطة 

که بر اساس  ها متفاوت باشد، از آنجا ر ادبی مورد مطالعه لازم است و باید زبان آنتاریخی بین آثا

توان همة آثار را با هم مقایسه کرد و دامنة تحقیق محدود است؛ در مکتب  نظر این مکتب، نمی

تر است و این دیدگاه حتی پا را از  آمریکایی بر خلاف مکتب فرانسوی، دامنة تحقیق بسیار گسترده

بستگی  گذارد و بدون توجه به روابط تاریخی و با در نظر گرفتن هممحدودة ادبیات فراتر می

های موجود بین ادبیات و سایر علوم، همچون: تاریخ، هنر،  های انسانی به مطالعة شباهت پژوهش

 واقع، نوعی مطالعة فرهنگی است.پردازد و در شناسی و ... میروان

های تطبیقی بین ادبیات دبیات تطبیقی در برگیرندة تمام پژوهشنزد محقّقان این فن، ا   

طور ها و دیگر معارف بشری به طور خاص بوده و بین آنمختلف یا بین ادبیات و سایر هنرها به

پذیرد. ممکن است ادبیات تطبیقی در آمریکا جنبش رمانتیسم در شعر و موسیقی را عام انجام می
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نماید. روش شناسی و ادبیات، اخلاق را هم بررسی میات، روانکه ادبیهم بررسی کند، چنان

های انسانی و ضرورت پژوهش تطبیقی را نیز برای روشن ساختن آمریکایی هم بستگی پژوهش

 (.14گیرد )همان: های مبهم آن در نظر میبرخی از جنبه

 بحث -1

 مبداء وجود -1-2

های جوهر انسان و هستی قبل از خلقت جهان آفریده شد. از منظر آئین مایهیا بنفَروَهَر 

یکی از قوای باطنی انسان است که پیش از فَروَهَر زرتشتی فروهر در جهان مینوی هستی یافته بود. 

که فرو به دنیا آمدن او وجود داشته است و پس از مرگ او دگر باره به عالم بالا، از همان جایی

(. فروهر بازگویی یک بنیاد است و آن این 532: 1877ه و پایدار بماند )پورداوود، آمده، صعود کرد

 شدن هر چیز گیتایی، نخست اندیشه، ایده و خواست آن در مینو شکل میاست که برای آفریده

کند، بنابراین هستی، نخست در خرد و اندیشه اهوره مزدا شکل  گیرد و سپس نمود بیرونی پیدا می

از »چنان که در یسنا آمده است: (. هم81: 8746آمد )جمشیدی، به پیکر گیتایی درگرفت و سپس 

دارم، تا از فراز، فروغ بیافشاند فر و فروغ آنان ]فروهر[ است که من آسمان را در بالا نگاه می

 (. 405: 1835خواه، )دوست

ها صور علمیه الهی  اند. آندر آراء عرفان نظری نیز اعیان ثابته پیش از خلقت هستی آفریده شده

مجلسی، «)فَخَلَقتُْ الخلقََ لاِعرَف کُنتُْ کنَزا مَخفّیا فَاحَبَبتَْ اَن اعُْرَف» حدیث قدسیهستند که بنا بر 

او اعیان  لِ حضرت حق یا فیض اقدسِی اوّتجلّ»(. در فیض اقدس آشکار گردیدند. 111: 1868

صورت حقایق ثابته را رقم زد. اعیان ثابته همان صور اسماء الهی است که در علم حضرت حق به

صور علمیة الهی در پردة عالم امکان و . (617: 1836 موحد،)« موجودات و ممکنات درآمده است

ی اسماء و تعیات هستی قرار دارند و بدین سبب، عالم مظهر حقایق اشیاء است که متأثّر از تجلّ

 عبدالرحمان جامی در ابیات ذیل به حقایق وجود عالم ماده اشاره دارد.  صفات حق تعالی هستند.

 انـود، حقایق اعیــــارض چه ب  انـکـــن امـــر در نشیمـمستق

 اـمـه صفات یا اســان چـــآسم  اـیـان اشـمشـــر ز حکـــّـمتأث

   (115: 1873)جامی، 

داند که به واسطة حقایق آسمانی صفات و  استقرارِ حقایق اعیان را عالمِ ممکنات میجامی محل 

 ها به فعلیت رسیدند. اسماء )صور علمی الهی(، اشیاء متأثّر از آن
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 عهد الست -1-1 

های فروهر و اعیان ثابته است. واقعة الست یا اقرار به از دیگر شباهت« عهد الست»ذکر واقعة 

همة آفریدگان را با بوی )بینش درونی( »زرتشتی تبیین گردیده است، حضرت حق بندگی در آئین 

صورت مادی و فروهر مردمان بسگالید... و گفت کدام شما را سودمندتر در نظر آید؟ اگر شما را به

بیافرینم و به تن با دروج بکوشید و او را نابود کنید، شما را به فرجام درست و انوشه باز آرایم. 

آن بدی اهریمن را دیدند و برای رفتن به جهان همداستان شدند  –همه آگاه  –بدان خرد  ایشان

 (.50: 1830)ر.ک: بهار، 

در دین مبین اسلام و عرفان نظری نیز به این واقعه اشاره شده است. خداوند در عهد الست، 

 ها از آن بندگی انسانپیش از پیدایش عالم هستی، عهد و پیمانی مبنی بر ربوبیت خویش و اقرار به 

إِذْ أخََذَ ربَُّکَ مِنْ بَنِی  وَ»اند دم، پاسخ مثبت دادهها گرفته است که الست بربکم؟ و اعیان در همان

(. 172کریم، اعراف: )قرآن بلَى بِربَِّکُمْ قالوُا أَلسَتُْ أَنْفسُهِمِْ أشَهَْدَهُمْ علَى وَ آدَمَ مِنْ ظهُوُرِهِمْ ذُریَِّّتهَُمْ

اندیشد اعیان داند و میعربی نیز اعیان ثابتة موجودات را مخاطب الهیِ الست میاساس، ابنهمین بر

اند. از دیدگاه موجودات بودند که با پاسخ بلی، به بندگی خود در پیشگاه خداوند اعتراف کرده

خود  برخی مفسران، آیة مذکور به عهد و پیمانی اشاره دارد که هر کس به حکم فطرت با خدای

 (.41: 1810بسته است )ثقفیان، 

نور و فروغ امشاسپندان فَروَهَر زرتشتی یا اعیان ثابتة عرفانی بر جهان عدمی سایه انداخته  

است. رسالت این تقابل نور و ظلمت از منظر عرفان نظری، کسب بینش وحدت بین سالک و نائل 

 گشتن به مقام رفیع کامل در انسان است اما این معنی در آئین زرتشتی تقابل با نیروی اهریمن و

اند که در این نبرد،  اند و دانسته چیرگی بر اوست. فروهرها پیش از حیات، این ستیهندگی را پذیرفته

بدی از جهان نابود گشته و نیکی و حیات ابدی »فر پیروزی از آنِ آنان خواهد بود. و در فرجام کار 

 (.510: 1877)پورداوود، « دگر بار حکمرا خواهد بود

  

 رسالت  -1-3

گیرد، اما پورداوود  میکه در ابتدای سخن گفته شد، واژة فَروَهَر معانی بسیاری را دربرطور  همان

، «فرَوشَی»ها، بنا بر تحقیق و نظر متأخرین، معنای اصلی این واژه را به شکل اوستایی آن در یشت

ر برای فروه»گوید: تر دانسته است. پورداوود میداری مناسبدر فحوای پناهیدن، کمک کردن، نگاه

محافظت از صورت جسمانی مخلوقات از آسمان فرود آمده است، این فرشته مؤظف است که از 

(. وی با اشاره 511: 1877شود تا دم مرگ او را محافظت کند )پورداوود، وقتی نطفة انسان بسته می
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داشتند مثال به دینکرد، محافظت فرشته فرََوَشی را از زرتشت در برابر دیوانی که قصد هلاکت او را 

 زند.می

اگر به روایت اقرار بندگی و تمکین صورت معنوی عالم ماده در برابر اهوره مزد بازگردیم، این  

بندگی از منظر بندهشن، تمکین از اهوره مزد و کوشیدن در برابر دروج، دیو نادرستی و چیرگی بر 

ستی است. شاید اکنون به معنای او در عالم ماده است. علّت این ستیهندگی پاسداری از راستی و در

رساتری نزدیک شده باشیم. مفهوم امشاسپند فروهر، صورت علمی و الهی رسالت فرَوشَی یا 

-از پرتو فروهرهای پاکان است که کواکب به جنبش در»که  چنانسازد. آننگهبانی را آشکارتر می

بالیدن آغاز بنمود و به طرف باغ و اند، آب روان گردیده و گیاهان آمده، راه سیر در پیش گرفته

(. از نیروی الهی نگاهبان مقدّس نامیرا است که پاکان در 405: 1835خواه، )دوست« بستان بخرامید

 های جهان رونده هستند.   امانند، ستارگان آسمان در سیر و جنبشند، و آب

چنان که در انسان در عرفان نظری، رسالت اعیان، تجلّی ذات الهی در مظاهر هستی است. هم

الله بالله و تعالی موجبات حرکت متعالیه و استکمال سالک طریق حق در سیر الیتجلّی اسماء حق

چنان که سالک در تفکّر کشفی و بینش شهودی با دیدة سلوک قلبی و مجاهدات نفسی است. آن

  برد.بین، به وحدت عالم وجود در موهومات صوری و مراتب کثراث پی میحقیقت

ها را با اعیان ثابته فزونی ها، تشابهات آنوشیاز رسالت فر« ایران باستان»تفسیر مؤلّف کتاب 

هر انسانی دروج »بخشد. از منظر مونه تجلّی و تقابل با نیروی مخالف، در درون انسان است می

همین  هاخاص خود را دارد و وظیفه اش مخصوصاً مبارزه بر علیه آن دروج است. وظیفة فرهوشی

: 1868)مونه، « کنندگردند و بر علیه حریف پیکار میها با جسم ترکیب میاست... این فرهوشی

(. از منظر مزدیسنا، ستیز نیروی اشه، در نابودی اهریمن ناراستی و دروج و نائل گشتن به 108

 ها است. راستی و فائق آمدن بر انسانیت، امری لازم در رسالت فروشی

چنان ها )نیکان( ندارد، آنادرستی در آئین مزدیسنا، حاصلی چون کمال اشوََنشکست اهریمن ن 

که با وعدة فرجام درست و انوشه و برخورداری از نامیرایی همراه گشته است. چیرگی راستی بر 

در تعلیمات اشو »ناراستی، به کمال نائل گشتن راستی در وعدة فرجام درست و انوشه الهی است. 

ز خلقت و نتیجه از زندگانی این است تا هر فردی تا آبادی جهان و شادمانی زرتشت مقصود ا

جهانیان کوشیده، خود را به وسیلة پندار و کردار و گفتار نیک، قابل عروج به عالم روحانی و 

 (.8: 1864مردان، )شه« رسیدن به اوج کمال و سعادت جاودانی نماید

انسان باید در زندگی بکوشد که دارای »کمال  های امشاسپندان در روندبا توجه به ویژگی

خصلت راستی و درستی و نظم اهورا گردد؛ باید چنان پاک و آراسته و نیک اندیش باشد که به 
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صفت پاک منشی )وهومنا( رسد؛ محبت و فروتنی و بردباری )آرمتی( را باید یگانه مایة رستگاری 

-اش بیان شد، خمیر و نهاد پاک و اندیشهصورتی که راستی و درستی آرزوی انسخود شمرد. در

آلایش گردید، تواضع و محبت را پیشة خود سازد و به دو خصلت دیگر رحمانی کمال )هروتات( 

و جاودانی )امرتات( نائل گردد. چون چنین شد شهریاری ایزدی و قدرت خداوندی )خشترا( او را 

وحانی )خشترا( در ساحت قدس در پناه خود گرفته و هماره در کشور جاودانی و مملکت ر

در نهاد هر یک از افراد بشر چه زن (. 125: 1871)اوشیدری، « پروردگار و معبود خویش بیارامد

چه مرد، چه فقیر، چه غنی، ذره ای از انوار خورشید ایزدی ساکن است و آن پرتوی خدایی را به 

هوش یا عقل، پرتویی است القدس، یا هر اسمی که بخوانید خواه روح، خواه وجدان، یا روح

-3: 1864مردان، )شه مینوی که در وجود ما به ودیعه نهاده شده و سبب عمده ترقّی و کمال ماست

7 .) 

انتساب قدرت الهی به انسان کمال یافته در آئیین مزدیسنا، همان انتساب صورت الهی به انسان  

صورت عالم و صورت حق باید، تا بر  ]انسان کامل[ پس واحد جامع»کامل در عرفان نظری است. 

این جمعیت در عالم از جهت اسم ظاهر خلافت کند، که از آن، امام، انسان کبیر که جامع دو 

بالله و کمال (. نائل گشتن به مقام رفیع بقا108: 1836)محمود الغراب،  شودصورت است، تعبیر مى

ی انسان، می تواند یکی دیگر از راستی و نیکویی و چیرگی به اهریمن جهل در نشئه حیوان

 ها باشد.های فروهر و اعیان در تفسیر رسالت آنمشابهت

   

 حقایق موجودات -1-0 

چنان که زرتشتیان خودشناسی در مزدیسنا انسان به معرفت خودشناسی سفارش شده است. آن

رحلة این راه، این اوّلین وسیله این کار و نخستین م»پندارند. را نخستین مرحله از سیر کمال می

است که خود را بشناسیم و به نفس خود معرفت کامل حاصل نمائیم... زیرا ما پرتویی هستیم از آن 

 (.8: 1864مردان، باشیم از آن حقیقت جاویدان. )شهای میپایان و نسانهفروغ بی

ه آفریده را ای زرتشت از فر و فروغ آنان است که من زمینِ فراخِ آهور»ها آمده است: در یشت

برگیرندة سراسر برگیرندة بسی چیزهای زیباست؛ که دردارم، این زمین بلند پهناور را که درنگاه می

های بسیار و آب های بلند، دارای چراگاهو آن کوه –جان چه جاندار و چه بی -جهان استومند، 

روح عالم وجود، بنیاد هستی ها در آئین اوستایی، فَروَهَر(. 406: 1835خواه، )دوست« فراوان است

عنوان نیروی پیش برنده نام ها به و علیت قوام و دوام و تحولات نفسی و آفاقی عالم هستند و از آن
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فروهر در معنی آن نیرویی است که انسان را در زندگی به پیش رانده، و او را به »شود. برده می

 (.85: 8745)جمشیدی، « دارد پیشرفت وا می

ه با تجلّی دوم یعنی فیض مقدّس، به حقایق ممکنات در علم الهی صور علمیلامی در عرفان اس

س، آن صور ی دوم یا فیض مقدّدر تجلّ»شود. ها با نام اعیان ثابته نام برده می که از آن شوند.بدل می

اعیان صور اسماء . شوندو از قوه به فعل تبدیل می گیرنددر کسوت مظاهر هستی قرار میعلمیه 

 «ی کردی کرد و بعد از آن در ارواح مجرد تجلّل در اعیان ثابته تجلّپس حقیقت انسانیه اوّ... الهیه اند

 .(617: 1836 موحد،)

عَلَّمَ آدَمَ  وَ»صورت اسماء در آدم قرار گرفتند. عربی، علم الله هستند که بهاعیان در عرفان ابن

اسماء  ةو خدا همصَادِقِینَ.  کنُْتُمْ إِنْ ؤُلَاءِالْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبئِوُنِی بِأسَْمَاءِ هَالْأسَْماَءَ کُلهََّا ثُمَّ عَرَضهَُمْ علََى 

گاه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد و فرمود: اسماء اینان را بیان را به آدم یاد داد، آن

(. عالم را به سبب اتّصاف 81ة کریم، سورة بقره: آی)قرآن« کنید اگر شما در دعوی خود صادقید

ها ودیعه هستی مطلق در عالم عدمی تجلّی اعیان بر آن، عدم اضافی نیز خوانده اند. بدین ترتیب آن

 هستند.

  

 عدم اتصاف به وجود خارجی  -1-5

ی پیش از عالم هستی آفریده شد، تا سپس خود را به پیکر )قالب، شکل( گیتایی فروَهَرجهان 

نمودار سازد، پیکره و قالب فروهر کسوت وجودی آن است، نه عرضه وجودی آن گوهر. لذا گوهر 

 هرگز عرصه وجود را ادراک نخواهد کرد؛ مگر در قالب گیتایی خود.   فَروَهَر

-بته وجود عینی و خارجی ندارند و تنها از وجود علمی بهرهاز منظر عرفان نظری نیز اعیان ثا

مندند. اعیان ثابته نیز در کسوت اسماء و صفات الهیه قرار دارند، هرگز وجود عالم هستی را درک 

اعیان ثابته به اعتبار ثبوت مفهومی و تقرر علمی عاری از ثبوت خارجی و وجود عینی »اند. نکرده

ها صور (. آن856: 1870)آشتیانی، « گیردد خارجی اشیاء تعلقّ میهستند و جعل جاعـل به وجو

شوند و بـویی از وجود خارجی به اند. هرگز به وجـود عینی متّصـف نمیاند و در علـم ثابتعلمی

-(. اعیان در علم الهی ثابت32: 1876رسد. و دائماً بر بطـون خودند )الهی اردبیلی، مشام اینان نمی

اعیان ثابته ثبوت (. 134: 1835اند. )ایزوتسو، یک بار برای همیشه در ازل تحدید یافتهاند، که تنها 

گاه به ا هیچهنظر وجودِ خارجی معدوم هستند؛ یعنی خود آن علمی در صقع ربوبی دارند؛ ولی از

 . (574: 1831 ،آیند )کاکائیعرصة وجود نمی
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« دارند، یعنی وجودی غیرمادی و معقولها نوعی خاص از وجود آن»عربی به تعبیر ابن

اعیان » گوید:  خصوص ویژگی عـدم بـودن اعیـان ثابتـه میعربی در(. ابن131: 1835)ایزوتسو، 

مانند. هر چند صوری از ها در همان حال عدم باقی میاند، بلکه آنرایحه وجود را استشمام نکرده

 (. 76: 1864 )کمال خوارزمی،« شودها در موجودات ظاهر میآن

ترتیب عبارتند از: اَهو، دَئنا، بئوذَ، شوند که بهای در انسان نام برده میدر اوستا، نیروهای ویژه

-ای است که با بدن، هستی می(.  آهو در آئین زرتشتی قوه156: 1871اورون و فروهر)اوشیدری، 

طی با مبحث تحقیق ندارد اما اورون (. که ارتبا537: 1877گردد )پورداوود، یابد و با آن نیز نابود می

شوند و نوعی ارتباط  نام برده می فرَوَهَر اما در پیوستگی با آنیک جدای از و بئوذَ و دئنا در یسنا هر

برقرار است، این نیروها اتصافی به وجود خارجی ندارند و با  فَروَهَرها با و پیوستگی میان آن

تا جهان مینوی باقی خواهند  فَروَهَرها با فروهر خواهند ماند و پس از حیات انسان نیز پیوستگی آن

 ماند.

  

 اوروَن، بئوذَ و دئنا-1-5-2

گوییم، روان یکی از نیروهای بالقوة انسانی است، که پیوسته را امروز روان می (urvanاورون)

با نیروی فَروَهَر است، اما فَروَهَر نیست. این قوه، مسئول اعمال انسانی است، چون انتخاب خوب و 

بد با اوست، ناگزیر کردار نیک و زشت از او بازخواست خواهد شد، روان مؤظف است که همیشه 

س از مرگ بر حسب انتخاب خویش پاداش یافته یا در روضه خوب را بگزیند، ]چرا که[ پ

 (. 531: 1877خلدبرین متنعّم است یا در قعر جهنم معذّب )پورداوود، 

سورة  21در آیة گشاید، خداوند در عرفان اسلامی، درهای معنی را می« روح اضافی»ترکیب 

گوید  . شیخ شبستری میخودم در او دمیدماز روح  «نَفَختُْ فِیهِ مِنْ رُوحِی »: فرماید مبارکة حجر می

 : 

داـــیـــود پــادی بـمـدر اطوار ج اــت دانـی گشــافــس از روح اضـپ    

شی کرد او ز قدرتـس آنگه جنبـپ احب ارادتـس از وی شد ز حق صـپ    

 (813 :1832)شبستری،  

بر او افزوده گشت و از های جمادات پدیدار بود. روح صورت جماد بود و در گونهانسان به   

روح اضافی دانا شد و صفت دانایی یافت. تا جماد از روح افزون دانایی یافت از قدرت حق 

جنبشی کرد و به خواست حق و به سبب سزاواری صاحب اراده شد. یعنی جماد بود روح یافت، 

ون: آئین در عرفان نظری همچ (.813: 1816دانا شد، جنبش کرد و صاحب اراده شد )ثروتیان، 
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 منزلة روح نیست،به فَروَهَردیگر جدا هستند و  اعیان، هم چون زرتشتی، روان و اعیان ثابته از یک

روح کسوت اعیان است،  .(617: 1836 موحد،)« انداند و ارواح مظاهر اعیاناعیان صور اسماء الهیه»

(. در بندهشن نیز 512: 1877)پورداوود، « فروهر غیر از روان است»که در آئین زرتشتی چنانهم

چون مردم بمیرند تن به زمین، جان به باد، »پیوندد.  فروهر از معنی روان مجزاست. اما به روان می

، )جمشیدی« آئینه به خورشید، و روان به فروهر بپیوندد، تا روان ایشان را توان میراندن نباشد

8745 :85.) 

پیوندد و گانه انسان اوستایی است، که به روان مییکی از نیروهای پنج (baodhaبئوذَ ) 

جای آورده و مؤظف است حافظه و هوش و قوة ممیزه را اداره کند تا آنکه هریک تکلیف خود به

نیز « بوی» یا« بوذ»خوانند که در پهلوی  بدن را خدمت نمایند، این نیرو را قوه فهم انسانی می

(. بئوذَ نیرو قدرت ادراک و بینش وجودی انسان را راهبری 536: 1877شوند )پورداوود،  خوانده می

وجود آمده، اما پس از بئوذ با بدن به»کند. بئوذَ در اوستا نیرویی جدا از نیروی فرَوَهَر است. می

بینیم که بسا که در اوستا میشتابد. چه شود و با روان پیوسته، به جهان دیگر می مرگ، فانی نمی

 (.  533: 1877)پورداوود، « بئوذ با روان یک جا ذکر شده است

گوییم. دین در  یکی دیگر از قوای پنهان انسان است. در پهلوی و فارسی دین می (daenaدئنا )

همه جای اوستا به معنی کیش و آیین نیست، بلکه غالباً به معنی وجدان و حس روحانی و ایزدی 

(. دئنا نیز همچون بئوذ، اتصافی به وجود خارجی ندارد و مشابه 531: 1877انسان است )پورداوود، 

دئنا را آغاز و انجامی »نویسد:  تجلّی اسماء الهی در تعین انسان، عارض وجود است. پورداوود می

دی عملش آگاه نیست. این قوه را آفریدگار در انسان به ودیعه گذاشت. تا همواره او را از نیکی و ب

کند. بعد از مرگ و زوال انسان خللی -ستاید و آنچه زشت است مذمت می سازد. آنچه نیک است می

رسد و پس از درگذشتن انسان، دین را در جهان دیگر بر روان او نفوذ و به جانب جاودانی او نمی

 (.533: 1877تسلّطی است )پورداوود، 

  

 عدم جعلیت  -1-2

چنان که گفته شد ودیعه صفات پاک اهورا مزدا در عالم ملک هستند. هم امشاسپندان فَروشَی

ها صورت مجردات و نیروی معنوی و مستقل از بعد ماده و جسمانیت هستند و اتصافی به آن

 (.531: 1877)پورداوود، « این قوة ایزدی از جسم فنا پذیر مستقل است»وجود خارجی ندارند، 

ها وجود ندارد. محیط بر عالم ماده هستند، پس و انجامی برای آن ناپذیرند و آغازسرمدی و فنا

، یکی فَروَهَرها ممکن نیست. عدم جعلیت صور علمی امکان جعل محیط بر صور علمی فَروَهَر
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جهت که دیگر از تشابهاتی است که در نسبت با عدم جعلیت اعیان ثابته وجود دارد. اعیان نیز از آن

بودن یعنی اتصاف به وجود عینی و خارجی، مجعول»مجعول نیستند،  اند،صور علمی حضـرت حق

عربی و پیروان او عدم مجعولیت اعیان ثابته از ازل تا ابد ادامه خواهد در حالی که از دیدگاه ابن

-هاست نه خود آنشود احــکام و آثار آن چه در خارج ظاهر و در عالم عین موجود میداشت و آن

 (. 856: 1870)آشتیانی، « ها

 

 مظاهر تجلیّ الهی   -1-7

از منظر آئین مزدیسنا همة موجودات عالم مظاهر اهورا مزدا هستند و جهان مملو از نیروهای 

-چنان که سرچشمة کلیة این نیروها اهورامعنوی پیش برندة عالم به سمت کمال و قوام است. آن

 و ژینرا و ورین همانا و ستیـهة هم ةسرچشم و گوهر دا،مزراهوا»مزدا، خدای آئیین زرتشتی است. 

 و گاهیآ رِنو نیا ه،گاآ ویرین نیا ت.ـسا گاهیآ و دخر ةسرچشم و گوهر که ستاو و ستا رنو

(. این معنی 86: 8745)جمشیدی، ها« ننساا ما در نیهمچن و ستـه جا همه در بنا ستیدر نـیا

عربی در ردایی دیگر است، اما با وجود ذکر معنی بسیار وجود ابندر برگیرندة مفهوم نظریة وحدت 

باشیم از آن  ما پرتویی می»ای به وحدت عالم وجود یا عارف حقیقت بین نشده است. مشابه، اشاره

ای هستیم از آن حقیقت جاویدان و چون در حقیقت وجود خود دقتّ نمائیم پایان و نشانهفروغ بی

پی بریم پردة دویی و حجاب جهل از پیش چشم ما برداشته خواهد شد و و به اسرار مکنون خود 

 (.14: 1864مردان، )شه« به اسرار و حقایقی پی خواهیم برد که خرد را در آن جایگاه راه نیست

در آئین زرتشتی نیروهای کلی همان شش امشاسپندان فرَوشَی هستند که اهورا مزدای قادر 

گانه مأمور حفظ و انتظام عالم وجود این نیروهای شش»ه است. ها قرار گرفتمطلق در رأس آن

ها منشعب (. اما نیروهای در فروع نیروهای کلی قرار دارند که از آن127: 1871)اوشیدری، « هستند

طور جداگانه مثلا آفتاب، ماه و هر یک از ستارگان و هر یک از حیوانات و جانوران، به»شوند،  می

)همو: « هاستعالم وجود، نیروهای به خصوصی دارند که حافظ و مربی آن درختان و سایر اجزای

127 .) 

شود، اما تنها عارف واصل در مرتبه بقاء بالله به این در عرفان اسلامی نیز بر این معنی تأکید می

الدین عربی، مخلوق نیست که خود گردد. در این مرتبه انسان کامل، در مکتب محیی بینش نائل می

الانسان حق تعالی یگاه حق قرار دارد و صورت الهی در کونین است. وی در مرتبة کمال، عیندر جا

  نگرد. است و حضرت حق از منظر او به تجلّی مظاهر خویش در عالم می

 گوید: چنان است که شیخ محمود شبستری در وصف بینش وحدت وجودی میآن



721 | .....تطبیقی امشاسپندان در آیین زرتشتی و بررسی  .  

 

 وی شخص پنهان دو چشم عکس در  عـدم آئینـة عالــم عکس و  انسان

 به دیده دیده را هرگز که دیـده است  تو عکس دیـده و او نـور دیده است

 (183-181: 1832)شبستری،   

بیند و با او  انسان کامل در مرتبة بقا بالله و بینش وحدت وجود، فرا من درونی خویش را می 

گفت و  با من سخن می»گوید:  عربی از تجربیات شخصی خویش میچنان که ابنکند. آنصحبت می

تا، مجلّد عربی، بی)ابن« یافتم میکرد و من آنچه را بایست از سخنان او در به سخنان من گوش می

عربی است، که مظهر تجلّی ذات عربی، تجلّی وجه ربانی در کسوت ابن(. فرامن در ابن825ثانی: 

)پورنامداریان، « عربی با حق هویتی یکسان داردمنِ برتر و ملکوتی ابن»واقع، حق تعالی است. در

1833 :141 .) 

 گوید : شبستری دربارة مظهریت عالم هستی می 

 کــزین پــاکیــزه تر نبـود بیــانــی  جهــان انسان شد و انسان جهانی  

 هم او بیننــده هم دیده است و دیدار  چو نیکــو بنگری در اصل این کار

 (140-141: 1832)شبستری،   

از منظر عرفان نظری، عالم ملک مظهر عالم ملکوت است، مجازی است که عارض وجود 

است، در این معنی هر فردی در عالم، مظهر یکی از اسماء الهی است و انسان کامل مظهر جامع 

الله بالله، و طی طریق مراتب و منازل اسماء الهی است. در عرفان نظری، عارف واصل در سیر الی

 یابد و در این بینش، عالم ممکنات را مظهر حق تعالی میلوک، به بینش وحدت وجود دست میس

 گوید:  داند. شبستری در بینش وحدت وجودی می

 دا دیدـل خز هر چیزی که دید اوّ  دلی کز معرفت نور و صفا دید

 (34:  1832)شبستری،   

منکشف گشته باشد، و این معنی کسی را محققّ آن کاملی است که حقیقت اشیاء بر او ظاهر و 

میسّر است که به مرتبة کشف الهی رسیده باشد و به عین العیان مشاهده نموده که حقیقت همة 

(. در نظریة 52: 1871اشیاء، حق است و بغیر از وجود واحد مطلق وجودی دیگر نیست )لاهیجی، 

م هستی هستند و هر یک از تعینات عربی، اعیان، مظهر تجلّی حق تعالی در عالوحدت وجود ابن

 عالم، یکی از مظاهر حق هستند:

 

 

 حق اندر وی ز پیدایی است پنهان   جهـان جمله فروغ نور حق دان



131 | 2140زمستان، 26شمارة، 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 (16: 1832)شبستری،    

نماید فروغ و روشنى نور الذات ظلمت و عدم است و هستى که در عالم مىجهان من حیث

از  .(574: 1831، )کاکائی از یک حقیقت موجودى نیستوجود حق است و در هر دو عالم غیر 

: 1836)موحد، « هر وجود خارجی، صورت فعلیت یافتة عین ثابت خود است»عربی، منظر ابن

  .داند می الهی فزایجان جمال را ویژه نیروی این شبستری در عرفان نظری، شیخ(. 147

 فــزای روح جـانــان جمــال جان  به زیر پــرده هــر ذره پنـهان

 (164: 1832)شبستری،   

های قابل توجه بئوذ زرتشتی این است که زرتشتیان این واژه را به بینش درونی و از ویژگی

-اند، به تعبیر نگارنده، این بینش شباهتهمچنین به بینش اشراقی روشنایی بخش نیز تفسیر کرده

اگر فروهر، »کامل در سیر معرفت عرفان نظری دارد. هایی آشکار با ظهور بینش حقیقت بین انسان 

به وسیلة بینش درونی بئودَ دریافت شود، سبب آگاهی انسان و روشن شدن راه او در پیشرفت و 

وجود  عارض که فروشی ادراک امشاسپندان در بئوذ (. بینش 86: 8745)جمشیدی، « تکامل است

 عرفان آئین مزدیسنا در قیاس با سیر کمال درسیر کمال روان در  تشابهات از دیگر هستند، یکی

» کند.  داستانی امشاسپند در مظاهر هستی، بینش وحدت را تداعی میچنان که همآن .است نظری

 گردد، و واحدی می کثرتی که در مجموعة امشاسپندان وجود دارد در اصل به خود اهورا باز می

ها یکسان اندیشند، (. آن2: 1864وشی، فرهشود که شش صفت از خود متجلّی و صادر کرده است )

خواه، یکسان سخن گویند، کرداری یکسان دارند، که در اندیشه و گفتار و کردار یکسانند. )دوست

، روان را «شعور»فروهرها توسط بئوذ یا »کند: ( برخی بئوذ را در معنی شعور تعبیر می428: 1835

 (.3: 1864وشی، پذیرد )فرهیزگار این راهنمایی را میکنند و روان انسان عاقل و پره راهنمایی می

  

 بازگشت  -1-2

گیرد و سپس به زمین آمده، پیکر  امشاسپندان فروهر انسان، نخست در دنیای مینوی شکل می

( فروهرها 81: 1874خواه، گردد )دوستگیرد و سرانجام به جهان مینوی باز میگیتایی به خود می

ها اشاره شده است. ها به جاودانگی آنخویش، جاودانه هستند، در یشتبر بنیاد الوهیت بنا

(. 401: 1835خواه، )دوست« ستاییم اند و هستند و خواهند بود میهای اشونانی را که بودهفروشی»

فنا و زوال جهان مادی را در این قوة جاویدان ایزدی که در باطن مخلوقات »گوید:  پورداوود می

انی به ودیعه گذاشته شده، راهی نیست. جرم و خطای بندگان نیز در طی مانند موهبت آسم

زندگانی دامن پاک او را آلوده نتواند نمود به همان پاکی و تقدّس ازلی خویش پس از انفصال روح 
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(. 532: 1877)پورداوود، « از بدن به سوی بارگاه قدس پرواز نموده در ساحت پروردگار به سر برد

: 1873دهد )بهار، د با اهریمن به فروهران وعده گیتی در معنای هستی مطلق میهورمزد برای نبر

(. از این منظر جهان همچون تعابیر عرفان نظری، مقید به سایة وجود است و هستی مطلق 50

 نیست.

 گوید: شبستری در مسئلة بازگشت انسان کامل و مرتبة بقا بالله می

 خود صافی شود چون آتش از دودز   مسـافر آن بـود  کو بگـذرد زود

 رود تا  گــردد  او انســـان کامــل  به  عکـس سیــر اول در منـازل

 (811-812: 1832)شبستری،   

که بداند او همین صورت ظاهر نیست طریق حق تعالی از منظر شبستری، کسی است سالک 

بر خلاف سیر اوّل  و در این خودآگاهی است که انسان کامل ذات حق استتجلّی بلکه اصل او، 

از مراتب بار در سیر صعودی و کمال این ،نازل گردیدو تقیّد  عالم ملکبه ملکوت که از عالم 

. این تفسیر با بازگشت کندالله مىبه تعبیرى سیر الى ،رودمى تعالی انسانى و تقیّدات به سوى حق

خوانی دارد. در صفت کمال ذرة مینوی وجود انسان، ن زرتشتی همامشاسپندان فروهری در آئی

ای است که از مبداء اصلی قوة فائقه» ذرة مینوی بازگشت به سرای فرشتگان عنوان شده است. 

خود جدا شده و برای مدت  محدود و معینی در عالم سفلی و در ابدان خاکی ما منزل گزیده است. 

درجات عالیه ارتقاء داده و از حالت حیوانی و انسانی به عالم فرشتگان ای است که ما را به این قوه

در برخی از کتب زرتشتی معتبر، در مسئلة صعود فروهرها و  (.5-6: 1864مردان، )شه« رساندمی

که در عرفان  .(108: 1868ای دیگر با اهریمنان در راه است )مونه، بازگشت به جهان مینوی، ستیزه

 تری برای عارف واصل عنوان نشده است. بالله، مجاهدات و سیر افزونانظری، پس از بق
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 نمودار تطبیقی امشاسپندان و اعیان ثابته 

 

رینش امشاسپندان در آیین زرتشتی و صور علمیة الهی در عرفان نظری مبداء آف -

 هستند.

  هستند. مقدّس آن ها نامیراهایی -

اند. شالهی( در عالم آفریالهی)علم  اسماء و صفات -  

پیش از آفرینش هستی، سپند مینو و امشاسپندان یا در عرفان نظری صور علمیة  -

 الهی در تجلّی اقدس خلق شدند.

 مظاهر وجود و نیروی پیش برندة عالم ماده هستند. -

آیین زرتشتی و عرفان اسلامی قائل به عهد الست و اقرار به بندگی حقایق  -

 د. موجودات هستن

هرگز عرصة وجود را ادراک نخواهد  فروَهَر همانند اعیان در عرفان اسلامی،گوهر  -

 کرد. 

صورت عینی ندارند.هستند و  معنوی عالم صورت -  

 حقایق موجودات هستند.  -

ان همچون اعیان ثابته، خود را در تعینات یا پیکرة گیتایی نمودار امشاسپندان فروَهَر -

 سازند.می

 و نیروی مستقل از ماده هستند. صور مجرد -

 محیط بر عالم ماده هستند. -

 ها ثابت است و مجعول به جعل جاعل نیستند. علم الهی در آن -

یابی به کمال و سعادت جاودانی است. هدف و مقصود دست -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاشباهت

این  در بازگشت، تقابل فروهرها با نیروی اهریمنی در جهان مینوی وجود دارد، -

بالله و قرب الهی، منتهای حالی است که در عرفان نظری، استکمال نفس ناطقه در بقاءدر

 کمال آیینة وجود انسان است.

گذرد جملگی به دستیاری امشاسپندان در اعتقادات زرتشتی، آنچه در عالم می -

  پذیرد. اما در عرفان نظری، انفصال از وحدت حقیقت مطلقه وجود ندارد.صورت می
 

 

 

 

هاتفـاوت  
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 گیری  نتیجه-3

ها و برخی در این مقاله با اشاره به بعضی از مفاهیم اصلی امشاسپندان فروَهَر اوستایی، مشابهت

ها با اعیان ثابته عرفان نظری بررسی گردید. در این رویکرد، امشاسپندان فرَوشَی و های آنتفاوت

آفرینشِ کالبد هستی، پرتو پیش برندة هستی، امشاسپندان اعیان ثابته مبدأ آفرینش هستند و پیش از 

بر آنکه حقیقت ها بنافروهر یا به تعبیر عرفان نظری، اعیان ثابته و حقیقت ممکنات خلق شد و آن

ی همچون اعیان ثابته فروَهَرهای نمودی عالم هستند، صورتی عینی ندارند، جهان ذات در تعین

کنند، پس متّصف سازند و هرگز وجود را درک نمی ایی نمودار میخود را در تعینات یا پیکرة گیت

امشاسپندان فرَوشَی صورت مجردات و نیروی مستقل از عالم به اجسام و اجزای محیط هم نیستند، 

ماده هستند، و اتّصافی به وجود خارجی ندارند، محیط بر عالم ماده هستند و امکان جعل محیط بر 

جهت که صور علمی حضرت حق اند، مجعول نیستند. ثابته نیز از آناعیان ها ممکن نیست. آن

-ها برخلاف صورت جسمانی عالم ماده، فناناپذیرند و به عالم ملکوت حق تعالی باز میفروشی

ها در معنی علم خداوند به هستی و موجودات هستند، یکی از موارد افتراق، مسئلة  گردند. آن

این آیین، تعبیری در خصوص تقابل فروهرها با نیروی بازگشت در آیین زرتشتی است. در 

اهریمنی حتی در جهان مینوی وجود دارد، اما در عرفان نظری، پس از معرّا گشتن از تعلّقات مادی 

و مبرا گشتن از صفات مذموم نفس انسانی، مقام رفیع بقاء بالله و قرب الهی در غایت کمال آینة 

 وجود انسان قرار دارد.
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